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  »هاي عطّار هاي طنزهاي عرفاني در مثنوي جلوه«
  

  ناصر ناصريدكتر 
  واحد خوي ميدانشگاه آزاد اسلا ميهيئت عل عضو

  : مقالهچكيده
 به عنوان نوع    ، فارسي كهنطنز يكي از فروع ادبيات انتقادي و اجتماعي است كه در ادبيات             

آميز چون هجو و     ناخته نشده و حدود مشخصي با ديگر مضامين انتقادي و خنده          ادبي مستقل ش  
 اغلب معني لغوي آن يعنـي مـسخره كـردن و طعنـه     ، و از واژه طنز.هزل و مطايبه نداشته است   

ولي معني امروزي آن كه جنبه انتقاد غير مـستقيم   ،زدن مد نظر شاعران و نويسندگان بوده است       
 كه بعد تعليمي و اصلاح طلبي و آموزنـدگي آن مـراد اسـت از واژه                 ،هاجتماعي با چاشني خند   

satire                 و  هـا    اروپايي اخذ شده است كه در حقيقت اعتراضي اسـت بـر مـشكلات و نابـساماني 
خواهنـد ايـن     كه در يك جامعه وجود دارد و گـويي جامعـه و مـسئولان امـر نمـي       ها  رسمي بي

 شـاعران و     برخـي  وجـدان بيـدار و ضـمير آگـاه        پـرده بـشنوند و        را مـستقيم و بـي      ها  اعتراض
نويسندگان با بزرگ نمايي و نمايان تر جلوه دادن جهات زشـت و منفـي و معايـب و نـواقص                     

   .آيند  اصلاح و رفع آنها بر مي، در صدد تذكرّ، و روابط حاكم در حيات اجتماعيها پديده
) عقلاي مجـانين ( ده حال ي شكل گيري طنز از زبان فرزانگان شوريها يكي از بهترين جلوه 

ي شاعر عارفي چون ها گي در مثنوي ژدر متون عرفاني در قالب تمثيل و حكايت است و اين وي           
  .عطاّر جلّي خاص دارد

  :ها كليد واژه
  عقلاي مجانين و عطار ، هزل، هجو،طنز
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  مقدمه
 طنـز  ،فكاهـه  ،هزل چون آن فروع و هجو اصطلاح ،محتوا نظر از فارسي زبان ادبي انواع در

 جـد  و تمـسخر  گاه و خاطر انبساط و تفريح گاه و خوشمزگي و شوخي با گاه كه.. .و لطيفه و
 اجتمـاعي  و فـردي  هـايي  پيام ها خنده اين از يك هر كه كند مي تبسم و خنده ايجاد است همراه
 و مـضمون  لحـاظ  از چـه  گونـاگون  يهـا   شـكل  با طنز تبسم و خنده كه طوري به دارند همراه
 ها   نابساماني از انتقاد به كه آنان بويژه شاعران، اغلب آثار در قالب و شكل لحاظ از چه و محتوا

 انتقـاد  اصـلي  عنـصر  سـه  و   .شـود  مـي  ديـده  انـد  پرداخته.. .و ها  عدالتي بي و اجتماعي مفاسد و
  .هستند دخيل طنز گيري شكل در طلبي اصلاح و مايه، خنده ،اجتماعي
 بـا  تـوأم  آزادي و نـشود  ديگران حقوق رعايت كه شود مي آغاز آنجا از طنز خاستگاه اصولاً
 و گـردد  تبليـغ  آزادي عنوان به مرج و هرج و باري و بند بي و شود واقع تعدي مورد مسئوليت

 گونـاگون  اشـكال  در تجـاوز  و سـتم  .گيـرد  قرار تهديد مورد خود طبيعي مسير در جامعه نظام
 و ترقـي  و گردنـد  آزادي و انديـشه  و فكـر  بدبختي املانع خود آزادي، مناديان و نمايد چهره
 بـه  كـم  كم آن، از ناشي حركت و انديشه پويايي و دهد سقوط و انحطاط به را خود جاي اعتلا
  .انجامد ركود

 ديگـر  بـر  معرفـت  و عـشق  و احـساس  و ذوق و هـوش  و خرد سبب به را انسان خداوند
 بـه  هـا   انـسان  دوش بـر  نيز رسالتي اساس همين روي و است بخشيده برتري هستي يها  پديده
 ـ«و به مصداق اين سخن نظـامي كـه          . است نهاده انشعورش و توانايي اندازه س شـعرا آمـد و      پ

 پرسـتي  بت و گمراهي و جهل از خود اقوام رهايي و نجات ،انبيا رسالت كه چنان هم» پيشم بيا 
 طي را سنگلاخ و ناهموار راه مردم هدايت و بيداري جهت ،خود رسالت تعهد درو   است بوده
 كه دارند دوش بر رسالتي خود دادي خدا هنر و ذوق قبال در نيز نويسندگان و شاعران اند كرده
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 قبـال  در كـه  اسـت  شـده  آن از مـانع  آنـان  اخـلاص  و ايمـان  و آگاه ضمير و بيدار وجدان گاه
 فـرود  زمـان  يها تب برابر در تعظيم سر و كنند سكوت جامعه بيدادگران و ناعادلان و مزدوران
 چاشـني  با ،چاپلوس و طماع شاعران برخي خلاف بر و بسپارند رذالت و ذلت به تن و آوردند

.. .و ايمـان  و عـدل  مـدعيان  يا و زور و زر مدعيانِ اخلاقيِ رذايل از انتقاد به طبعي شوخ و طنز
  .پردازند
 الهـي  يها  ارزش ستحكمفرما خفقان و رياكاري و تظاهر و فساد و استبداد كه جوامعي در

 حاكمـان  از اي عـده  توسـط  دادگـري  و گـستري  عدالت و ائمه و انبياء يها  توصيه و رفتارها و
 سـركوب  غيـره  و عدليـه  مـأموران  يـا  محتـسبان  و قاضـيان  تا گرفته رجال و سلاطين از عصر
 انانس از آزادي و حريت هرگونه و گيرد مي را انصاف و عدل جاي جبر و زور قانون و شود مي

 استبداد با آشكار ةمبارز چون ،شود مي آغاز مبارزه الهي يها  ارزش و عدالت با و .شود مي سلب
 و رمـز  و غيرمـستقيم  طريـق  به جز مبارزه و حقايق بيان ،باشد نمي پذير امكان جابر حكومت و

 و نظـام  و ارزشـها  ضـد  شكـستن  هم در و مردم توده افكار تنوير براي لذا شود نمي ميسر كنايه
 ظلمـات  در كـه  چـون  اسـت  سلاح و حربه موثرترين و بهترين طنز از  استفاده باطل، مناسبات
 بـه  و .گفـت  تـوان  نمي طنز زبان به جز را ها  مردمي نا و ها  تباهي از انتقاد و تلخ حقايق ،خفقان
 جـوي  چنـين  در را آنـان  اصـولي  غيـر  عملكـرد  و زمامـداران  ضعف نقاطاست كه    طنز وسيله
 معتقدات و اساس بي جريانات بنياد و داد نشان توان مي تر مضحك و تر برجسته ههرچ ،مسموم
  .نمود متزلزل را باطل

  نگاهي به طنز عطاّر 
گردآوردن حكايـات    دهد كه او به جمع اقوال مشايخ صوفيه و         عطاّر گواهي مي   تتبع در آثار  

 مايه خـود را صـرف       مدتي از عمر گران    آن طايفه عشقي شگفت و ولعي عجيب داشته است و         
و از ايـن حكايـات و      . ضبط حكايات واحوال وقـصص بزرگـان تـصوف كـرده اسـت             جمع و 
و چـون   . كرده اسـت    براي توضيح مطلب و ايجاد حسن تأثير در كلام خود استفاده مي            ها  تمثيل

مقصود وي آشنا نمودن عامه مردم با معارف حقيقي و تربيت و ارشاد آنان بوده است بـه علّـت       
ي هـا    به جاي استدلال و برهان منطقي از حكايات و تمثيل          و داستان و گرايش آنان به قصه      ميل  

 .كرده است عامه پسند و مطبوع خاطر آنان استفاده مي
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آفرينـد تـا     يي را مـي   هـا   طاّر در مقام يك شاعر براي بيان حكمت فلسفه خـود، شخـصيت            ع
شـود   ي عطاّر ظاهر مي   ها  ي كه در مثنوي   مهمترين شخصيت . مطالب خود را از زبان آنان بيان كند       

 مطابق ملاك و معياري كه      ،البتهّ اين ديوانگان  «مشهور بودند   » عقلاي مجانين «ديوانه است كه به     
امـا از نظـر عطّـار و همچنـين سـاير            . آينـد  عامه مردم براي عاقلي دارند ديوانه به حـساب مـي          

انـد حالـت ايـن       وصـاف ايـشان پرداختـه     حكيمان و عارفان و اديباني كه به نقل اخبار و ذكـر ا            
  1.»وق عقل بشري نه مادون آنديوانگان حالتي است ماف

ترين و عميـق تـرين مباحـث فلـسفي و مـا بعـد طبيعـي سـخن                اين ديوانگان درباره عالي   «
اين شوريدگان فرزانه در مقام معلّمان اخلاقي ديني و منتقدان اجتماعي در ميان مردم              . گويند مي

 و آنان را نسبت به وظيفه و مسـئوليت سنگيني كه در اين عالم بـر عهـده دارنـد             شوند ظاهر مي 
سازند و راه و رسم زندگي شرافتمندانه و حقايق آن را براي كساني كـه داعيـه عقـل و                     آگاه مي 

  2.»آموزند زيركي و دينداري هستند مي
ين ديوانه را عطّـار هـر     اما هم  ،مردم و بيرون از متن جامعه است      ديوانة عطاّر ذاتاً گسسته از      

آورد و آن، هنگامي است كه او مي خواهد جامعه را از خواب، بيـدار      از چندي به ميان مردم مي     
  . كند و به مردم اندرز دهد فرعون صفتان را تنبيه كند

خشت زيـر سـر وپـاي برتـارك     «اند كه  فقيران راه نشينيو ديوانه عطاّر ناقوس جامعه است   
  .»ستها هگاهشان آسمان و اقامت گاهشان ويرانههفت اختر دارند، پنا

ي عطاّر، ديوانگان در مقام منتقدان اجتماعي و سياسي، سـلاطين و            ها  در بسياري از حكايت   
در  ،هـا    زبان ديوانگان در ايـن داسـتان       .دهند ترين انتقاد قرار مي     را آماج سخت    ستم پيشه  حكاّم

ي ديوانگان در جامعه ما نيز تـا حـدودي          ها  نواقع زبان دل آحاد مردم است و علّت رواج داستا         
ايشان بسته بود ولي ديوانگان بـه حكـم جنـون و            » عاقليِ« زبان مردم به دليل      ،همين بوده است  

عقلي قادر بودند گستاخانه در برابر صاحبان قدرت و زور بايستند و از ظلـم و جـور ايـشان            بي
  در آثـار عطّـار سـخن گويـان او هـستند،            ديوانگان. شكايت كنند و معايب آنان را برملا سازند       

 .پـردازد  سخن گوياني كه عطاّر از زبان آنان به بيان دردهاي جامعه و مكنونات دل خـويش مـي         

                                                      

  .»هاي عطاّر ديوانگان در مثنوي« مفالة 1371ـ نشر دانش، سال سيزدهم، شماره اول، 1
  .3ـ همان، ص 2
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كنـد و اعتـراض و    عطاّر شوريده نامي آزاده را شخصيت محور و زبان برنّده داسـتان خـود مـي       
 .سازد انتقاد خويش را بر زبان او روان مي

اين ديوانگان كه عارفان و مـردان حـق،         «: نويسد ان درباره اين ديوانگان مي    دكتر پور نامداري  
نگرنـد، بيمـاران روانـي و ديوانگـان سـودايي و مـادرزادي        آنان را به ديده تكريم و احترام مـي        

انـد و    اند كه در طريق عشق الهي عقل و دل خويش به يكباره از دست داده                بلكه كساني  ،نيستند
اند، به دنيا و اهـل آن عنـايتي ندارنـد و رفتارشـان ناخواسـته               شت كرده به هرچه جز خداست پ    

اينان مجذوبان حقند و از شـيوه و مـرام آنـان در آثـار     . متناسب با عرف و معمول جامعه نيست 
  1.»شاعران عارف سخت دفاع شده است

ت بـر  كس و بيدلي هستند كـه نـور حقيق ـ   يبقراران  ديوانگان آثار عطاّر مستان لا يعقل و بي     
 .دلهايشان تاخته، آنها را واله و شوريده كرده است و كارشان عشق و دلدادگي است

گروهـي  «: نويسد استاد فروزانفر در مقدمه ديوان عطاّر در خصوص ديوانگان و مجذوبان مي  
مناسـب فهـم و ادراك و رسـوم و احكـام شـرع رفتـار        ،اند كه بـه ظـاهر حـال        از صوفيان بوده  

نمودند كه بـه كلـي       گرفت و چنان مي     كه اعمالشان بر وفق عقل صورت نمي       كردند و يا آن    نمي
اند اين طايفه از مـردم در گريـز بودنـد و             اند و سر در گريبان جنون نهاده       زنجير خرد را گسسته   

اعتنايي ظاهر نداشتند و در سخن گـستاخ بودنـد و            ،زيستند و به احكام شرع     مانند ديوانگان مي  
گـويي انگـشت نمـا بودنـد و بـر       آوردند و به نكته سـنجي و بذلـه      زبان مي  پروا حقايق را بر    بي

كردند دردهـاي اجتمـاعي را كـه هـيچ            مي ها  گرفتند و نقد    مي ها  دستگاه و كارگاه آفرينش خرده    
گفتنـد و بـه    يك ياراي اظهار آن را نداشت روياروي خلفا و حكاّم و قضاه و ائمه دين، باز مـي                 

ط تكليف از مجانين، از آزار خلق در امـان بودنـد و روزگـار بـه                 سبب شهرت به جنون و سقو     
مجـذوب، مجنـون، عقـلاي      «اين دسته از مردان حـق را صـوفيه،           ،گذاشتند خوشي و آزادي مي   

 ولي عطاّر با اين شـوريدگان سـر  . گويند و حالت آنها را جنون الهي و بهلله مي      »  بهاليل ،مجانين
خواهد دردهاي اجتماعي خود را بگويد يا بـر نظـام و             ميكار و ارتباط ديگري دارد و هر جا          و

اتقان صنع خرده بگيرد و يا عقايد ديني را نقد كند آنجاست كه پاي ايـن هـشيار سـرانِ ديوانـه                
ي ظريـف و  هـا  كند و نقد  ي نغز بيان مي   ها  كشد و از زبانشان نكته     شكلِ ابله ديدار را به ميان مي      

و در اين هنگام، سخن عطاّر  روح ديگري دارد و           .آورداعتراضات سخت و لطف آميز وارد مي        

                                                      

  .338ـ سايه در خورشيد، مجموعه مقالات، ص 1
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كنـد و خواننـده را بـه عـالمي لبريـز از حيـات و معرفـت و                    انگيزي و شور خاص پيدا مـي       دل
  1.»كشاند هشياري مي

» الهي نامـه، اسـرار نامـه      ،منطق الطير، مصيبت نامه   « حكايت در چهار مثنوي      897از مجموع «
 حكايـت   45در ميان آنها بـيش از       . وانگان و مجذوبان است    حكايت درباره دي   120عطاّر حدود   

دهـد   اند آنچه به ديوانگان اجازه مي اي با خدا به نزاع برخاسته  است كه در آنها ديوانگان به گونه      
 رابطه محرميت و عشق و محبتي اسـت كـه   ،تا اين گونه درباره خدا سخن گويند به تعبير عطاّر       

  2.»آنان با خدا دارند
سختي وضع ديني و دنيوي خود را به جد تمـام    ،بر خلاف اهل دنيا   » مردان پارسا «ن  ديوانگا

 اما در برابـر آنچـه   ،ي خويش در عذابند   ها   و نارسايي  ها   آنان از ناپايداري دنيا از رنج      .يابند درمي
 هـر چنـد   .آورنـد  خداوند براي ايشان تعيين كرده است با تقوا و شكيبايي سر تـسليم فـرو مـي              

  : دب، عادت اينهاست و به قول مولانارعايت ا
  

  از خـــــدا جـــــوييم توفيـــــق ادب
  

  ادب محـروم گـشت از لطـف رب          بي 
  

اما گاه گاهي با اظهارات تند و تلخ به خداوند تاخته و سر خود را براي جدال و عقـاب بـا                      
س بـا خـدا     ناُاد براي اولياء االله كه در حالت        البتهّ اين چنين لحن آز     .اند خدا به آسمان بلند كرده    

در اظهار اين ديوانگان، اغلب عشق به عنـوان عامـل اصـلي بـه            . هستند جايز شمرده شده است    
اي با خدا دارند كه براي عامه، مفهوم و ميسر نيست و حتّي از نظر              خورد و اينان رابطه    چشم مي 

ز روي سخنان اينان هسته و مركز توحيد محوي يا فناء فـي االله اسـت و گـستاخي آنهـا ا              ،عطاّر
پرسـد كـه آيـا در        يكي از مرغان از هدهد مـي      در منطق الطير    اهليت و محرميت است چنان كه       

اگر كسي اهليت داشته باشـد و محـرم    : دهد حضرت سيمرغ گستاخي روا باشد هدهد پاسخ مي       
نيز اگر خدمتكاري كه آداب درباري ندانـد و خداونـد خـود را            و ،راز، گستاخي از او روا باشد     

  .دوست دارد و گستاخي كند گستاخي او از خرمي استبسيار 
  

ــشق  ــوداي عـ ــوزندة سـ ــود سـ   ور بـ
  

  دست بر سر مانـده از غوغـاي عـشق          
  

                                                      

  .30 و 29ـ ديوان عطاّر، ص 1
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  خوش بـود گـستاخي او، خـوش بـود      
  

ــود   ــه چــون آتــش ب   1زآنكــه آن ديوان
  

  :فرمايد  مقام شامخ و گستاخي ديوانگان ميةو در جاي ديگر دربار
  

   گـــستاخ بـــاش،اي گـــر ازو ديوانـــه
  

  ايــن شــاخ بـــاش   بــرگ داري لازم  
  

  ور نــداري بــرگ ايــن شــاخ بلنــد    
  

  پس مكن گـستاخي و برخـود مخنـد          
  

ــان    خـــوش بـــود گـــستاخي ديوانگـ
  

  ســوزند چــون پروانگــان خــويش مــي 
  

  هـــيچ نتواننـــد ديـــد آن قـــوم راه   
  

  2 جـز آن جايگـاه     ،چه بد و چه  نيـك       
  

  

  عــاقلي گــر گويــد ايــن شــيوه ســخن
  

  ر كـن  زن و هم زج    هم به شرعش حد    
  

  اين سخن گر عـاقلي گويـد خطاسـت        
  

ــت    ــق رواس ــه و عاش ــيكن از ديوان   ل
  

  ايــن ســخن ديوانگــان را خــوش بــود
  

ــود   ــش بـ ــي و آتـ ــقان را گرمـ   عاشـ
  

ــق    ــه عاش ــداني آنچ ــا ب ــترا ت   رواس
  

 ــ  ــر ك ــت سگ ــر روا دارد خطاس    ديگ
  

  گه بود كـان يـك سـخن گـستاخ وار          
  

  3از بــسي طاعــت فــزون آيــد بــه كــار 
  

 در نتيجه قـصه شـان نيـز آزادگـي و            ،انه را حرّيت و آزادي بخشيده است       شرع ديو   چون و
  .افتادگي است

  

  عشق مـي بـارد از ايـن شـيوه سـخن           
  

  خــواه تــو انكــار كــن خــواهي مكــن  
  

ــرد  ــه را آزاد كـ ــون ديوانـ ــرع چـ   شـ
  

ــرد     ــاد ك ــاري ي ــارش ني ــه انك ــو ب   4ت
  

  

ــت   ــي اسـ ــان آزادگـ ــصه ديوانگـ   قـ
  

  جمله گستاخي و كـار افتـادگي اسـت       
  

ــارغ مـــي بگويـــد بيـــدلي    آنچـــه فـ
  

  5كــي توانــد گفــت هرگــز عــاقلي     
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دانند كه بر قامـت مـوزون     ديوانگي و گستاخي شان را تشريف عشق الهي مي     ،اين ديوانگان 
 .آنان دوخته شده است

  

  عــاقلان را شــرع تكليــف آمــده اســت
  

  1بيدلان را عشق تـشريف آمـده اسـت         
  

 ايشان است و تعلق بـه ظـواهر را بـلاي دل آزاد              منازعه آنان به خاطر بازگرداندن دلشان به      
اعتـراض شـديد ديوانگـان بـر نظـام خلقـت و             . پس برآنند تا جان از جهـان برهاننـد         ،دانند مي

شود و بوي شـطح از آنهـا    خداوندگار آن، و سخناني كه بي هراس از زبان مردان ديوانه بيان مي  
و انتقـاد  . ي ژرف شناخت عاشقانه آنهاست   ها  آيد برخاسته از شور و وجد عارفانه و تجربه         برمي

گيرد كه آنها مانع از رسـيدن بـه          از برخي عقايد مذهبي و مراسم اجتماعي هم از آنجا ريشه مي           
 .حقيقت و وصال حقّند

 اشتياق عارفان فرزانه به دوري از عقل و خـرد و سـتيز بـا آنهـا بـه چـشم            ،در آثار عرفاني  «
هل عوام، ظـاهرنگري اهـل مـذهب، فكرهـاي كهنـه كوتـه              خورد آنان پيوسته از ناداني و ج       مي

اند و چون دمساز      رواج علم تقليدي، غربت دل و سلطه و چيرگي ناسزايان در رنج بوده             ،نظران
يافتند و جهل و ناآگاهي بر جامعـه شـان سـايه افكنـده بـود                 و هم زباني كه آنان را بر تابد نمي        

از اين روست كـه مولانـا خـود عاشـق           . مي يافتند بهترين راه را پناه گرفتن در پس پرده جنون          
  2.پندارد ديوانگي است و جنون الهي را داراي مراحلي فراتر و والاتر از عقل مي

  

ــوانگي   ــن ديـ ــر فـ ــن بـ ــقم مـ   عاشـ
  

  ســـيرم از فرهنـــگ و از فرزانگـــي   
  

  زيــن خــرد جاهــل همــي بايــد شــدن
  

  3دســــت در ديــــوانگي بايــــد زدن 
  

ي سـخت از خـدا، از تخيـل         هـا   گيري وانگان با آن خرده   چه بسا بسياري از اين حكايات دي      
ادبي شاعر سرچشمه گرفته است و شاعر افكار و سخناني را كـه خـود جـرأت اظهـار آنهـا را                      

 .كند مي ندارد از قول ايشان نقل

 با  ،ها  كند كه اين حكايت    ي عطاّر ايجاب مي   ها  ي طنز آميز در مثنوي    ها  تنّوع مضامين حكايت  
  . مشترك در چند موضوع تنظيم و تدوين گرددتوجه به مضامين

                                                      

  .321ـ همان، ص 1
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   نزاع و اعتراض بر خدا و خلقت و مشيت -1
يي هـا   اعتراض ديوانگان بر نظام آفرينش و آفريدگار و انتقاد از آن در آثـار عطّـار بـه گونـه                   

كننـد و گروهـي بـر     اي از آفريدگاري خداوند و هدف آفرينش انتقاد مي       دسته. بسيار آمده است  
 تعدادي نيز چون از راز آفـرينش در         ،گيرند اخت خداوند از بندگان خويش خرده مي      تيمار و نو  

.  درجات متفـاوتي دارد    ،اين اعتراض و انتقاد   . كنند سخناني گستاخانه بر زبان روان مي      ،مانند مي
بـه نـشانه آن كـه گوينـده از          . گاه سخن لحني دردمندانه دارد و از سرِ غـم و افـسردگي اسـت              

تـوجهي او بـه خويـشتن و     ي ندارد و نسبت به آفريدگار بدبين است و از بي       آفرينش، دل خوش  
 و گاه در برخي حكايات چنان       .داند ديگر بندگان شكوه كرده، او را مسئول گرفتارهاي مردم مي         

نگرنـد و از ندانـستن راز        نمايد كه مجانين در هدفدار بودن آفرينش با نگاهي ترديدآميز مـي            مي
ر چند از عاقبت امر نيز در هراس هستند و با آهنگي سوزناك درمانـدگي               برند ه  خلقت رنج مي  

مايه اين آشفتگي خوف از امتحان غم انگيز الهي است كه آنان را مشوش              . كنند خود را نجوا مي   
 .و نگران كرده است

خداونـد در قـرآن   . و گاه مسأله غم انگيز ديگر توزيـع ثـروت و تهيـه رزق و روزي اسـت            
ان و حيوان است آنها به قسمت بندگان كه در لوح تقـدير ثبـت شـده معتقدنـد         ضامن رزق انس  

 .ولي اعتراض آنان بر حكمت خدا و ضمانت او در معلوم كردن روزي هر كس است

ترنـد ظـاهراً مجـاز      كـه بـا خداونـد مـأنوس    االله نماند كه ديوانگان همچون اولياء     البتهّ ناگفته 
اي استوار و عميق است كه       يند انس ايشان با حق به گونه      اند كه اين گونه با خدا سخن بگو        بوده

و رابطه ايشان بـا خداونـد   « شود شود متزلزل نمي كه گاه گاه از ايشان صادر مي    ،با اين گستاخي  
اند و كرام الكاتبين     توان در يك جمله بيان كرد كه قلم را از نوشتن گناهان ايشان بازداشته              را مي 

  1.»دكن اعمال ايشان را ثبت نمي
همين رابطه مستقيم و انسي كه اين ديوانگان با خدا دارند آنها را در مقام عرفاني حقيقـي و                   

انـد    و از بدعت گذاران و فيلسوفاني كه به كلي از حـق بيگانـه شـده                ،ديوانگان عارف قرار داده   
متمايز ساخته است و حكمت ديوانگان حكمتي است الهي و توحيـدي، و ديوانـه اساسـاً يـك                   

د استموح.  
  .اوست تسليم و ايمان به وحدانيت  با خداوند،نزاعي طنز عرفاني در ها يكي از جلوه

  

                                                      

  .11ـ نشر دانس، سال هفتم، شماره سوم، ص 1



  �87زمستان� *18شماره * م پنجسال * فصلنامه تخصصي عرفان /  164

  يكـــي ترســـاي تـــاجر بـــود پرســـيم    
  

  كـــه او را خـــواجگي بـــودي در اقلـــيم 
  

  يكـــي زيبـــا پـــسر او را چنـــان بـــود    
  

ــود     ــان ب ــمع جه ــه، ش ــا بچ ــه آن ترس   ك
  

ــت   ــشان ازو ياف ــشك اف ــف م ــشه زل   بنف
  

  از و يافــتلــب خنــدان   گــلِ نــازك،  
  

ــادي  ــاز اوفتــ ــون ز رخ بــ ــابش چــ   نقــ
  

ــادي    ــاز اوفتــ ــب در روز آغــ ــه شــ   بــ
  

ــستي   ــار ب ــشكين ت ــف م   چــو شــصت زل
  

ــستي   ــار بـــ ــشاق را زنّـــ ــه عـــ   ...همـــ
  

  كنـــار عاشـــقان از لعـــل خنـــدانش   ...
  

  چـــو دريـــايي شـــده از در دنـــدانش    
  

  مگـــــر بيمـــــار شـــــد آن زنـــــدگاني
  

ــواني    ــصّه در روز جــــ ــرد القــــ   بمــــ
  

ــي   ــدر از درد او مـ ــود را پـ ــشت خـ   كـ
  

ــرد را      ــم خ ــان ه ــم ج ــد ه ــه در افكن   ب
  

ــاكش  ــه آخــر چــون بشــست و كــرد پ   ب
  

  مسلمان گشت و برد آن گه بـه خـاكش          
  

  چنين گفـت او كـه گـشت امـروز مـا را             
  

ــكارا     ــن آشـ ــسر ديـ ــن پـ ــرگ ايـ   ز مـ
  

  كـــه البتّـــه  خــــدا را نيـــست فرزنــــد   
  

  مبراســـت از زن و از خـــويش و پيونـــد 
  

ــو    ــد بـ ــي فرزنـ ــر او را يكـ ــه گـ   ديكـ
  

ــودي     ــند بـ ــا خرسـ ــن كجـ ــه داغ مـ   بـ
  

  بدانـــستم كـــه جـــز بـــي علّتـــي نيـــست
  

  1كسي كو نيست مـؤمن، دولتـي نيـست         
  

معتقدنـد و   » اب وابن وروح القدس   « در اعتقاد ترسايان است كه به         فوق عنصر طنز حكايت  
داشـتي   »ابـن « بـودي و پـسر   »اب«گويد اگر خداونـد پـدر       تاجر ترسا بر اثر مرگ فرزندش مي      

شد بدين ترتيب ضمن انتقاد از خـدا بـه وحـدانيت الهـي ايمـان       به مرگ پسر راضي نمي هرگز  
و پي بـردن بـه يگـانگي خداونـد       »اب و ابن و روح القدس       «ناسازگاري در اعتقاد به      .آورد مي

 .عنصر طنز را ايجاد كرده است

ثـر  دهـد بـر ا   پيري پسر صاحب جمال و هنرمند خـود را از دسـت مـي      و در حكايتي ديگر     
شدت حزن و اندوه و سوزش جگر كه از اين ماجرا حيران و بهت زده شده بود خاك افشان و                    

كند و با انتقاد از مشيت حق ضمن اين كه به وحدت الهـي اشـاره     فغان كنان روي به آسمان مي     
همين وحدت و نداشتن فرزند و پيوند سبب شده است كـه از درد پـدران داغ       : گويد كند مي  مي

خبر باشي و رندانه و گستاخانه سخن گفتن با حضرت حق و اين كه بـه علّـت                    و بي  ديده فارغ 
  .هستي ايجاد طنز كرده است فرزند و پيوند نداشتن معذور
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  يكي پيري چو مـاهي يـك پـسر داشـت          
  

ــر داشــت    ــق و هن ــا روي نكــو خُل   كــه ب
  

ــود    ــته بـ ــان پنداشـ ــاو  را چنـ ــدر كـ   پـ
  

ــساب از وي بـــسي برداشـــته بـــود       حـ
  

  رد و جــان آن پــدر ســوخت بــه آخــر مــ
  

  جگر،كو صد جگر سوخت     گويم  مي  چه 
  

ــد     ــي ش ــابوت م ــي ت ــود، پ ــي خ ــدر ب   پ
  

  كــه هــم حيــران وهــم مبهــوت مــي شــد 
  

  چــو خــاك افــشاند بــسيار و فغــان كــرد 
  

ــرد     ــمان كـ ــربر آسـ ــر درد سـ ــي پـ   دلـ
  

  چنــين گفــت اي كــه پيونــدت نبودســت
  

ــت     ــدت نبودس ــه فرزن ــذوري ك ــو مع   ت
  

  ن آن گــــهفراغــــت داري از درد مـــ ـ
  

  1كــــه هــــستي از پــــس پــــرده منــــزّه 
  

 . است نزاع و اعتراض بر خلقت و مشيت حق تعاليگاه
  

ــان  ــصر قحطــي ناگه ــدر م   خاســت ان
  

ــي  ــق م ــيم خل ــد و م ــدگ ردن ــان: فتن  ن
  

ــود   ــرده ب ــم م ــر ه ــق ب ــة ره خل   جمل
  

ــود    ــورده ب ــرده را ميخ ــده، م ــيم زن  ن
  

ــد    ــون آن بدي ــه اي چ ــضا ديوان   از ق
  

 د نــان پديــدمردنــد و نامــ خلــق مــي 
  

  گفـــت اي دارنـــدة دنيـــا و ديـــن   
  

 2چــون نــداري رزق كمتــر آفــرين    
  

عنصر طنز در سخن ديوانه مجذوب است كه با كمال رندي و گستاخي حضرت حق را اين                
گويد اي آفريدگار دانا، آخـر      كند مي  دهد و دست به سوي آسمان بلند مي        چنين خطاب قرار مي   

اكنـون كـه    . ا بيـافريني چـرا ايـن همـه مـردم را آفريـدي             توانستي رزق اين مـردم ر      تو كه نمي  
البتّـه  . تواني روزي اينان را برسـاني كمتـر بيـافرين تـا نـاگزير نباشـي كـه بيـشتر بميرانـي                      نمي

پنـدارد   ناسازگاري در تفهيم علّت آفريدن و ميراندن خود ايجاد طنز كرده است كـه ديوانـه مـي                 
 .مرگ و مير مردمان از روي عدم رزق است

   . همراه استقهر و عتاباعتراض با نزاع و ه گا
  

ــه ــي يكــي ديوان ــي ب ــود  ي ــر ب ــا و س   پ
  

  كه هـر روزش ز هـر روزي بتـر بـود            
  

  دلش بگرفته بود از خلـق و ز خـويش        
  

  نه از پس هيچ ره بـودش نـه از پـيش            
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  زبـــان بگـــشاد كـــاي داننـــدة راز   
  

  چونيست ايـن آفـرينش را سـري بـاز          
  

  تــو را تــا كــي زبــردن و آوريــدن    
  

  1دلـــت نگرفـــت يـــا رب زآفريـــدن 
  

هدف و عبث دانـستن      يب و   ،ي آفرينش با انديشه كوتاه خود     ها  سنجيدن اسرار و رموز پديده    
در البتـه  . دهـد  آنها و نيز گستاخانه سخن گفتن ديوانه با حضرت حق عنصر طنز را تشكيل مـي          

كنـد كـه از بـستان     بعد عرفاني حيرت و سرگرداني بنده صادق را از رموز صنع الهـي بيـان مـي      
اند، و قياس نارواي دل گرفتگي خود از اين عالم           الست جدا كرده به زندان دنيا سرنگون افكنده       

  .با دل گرفتگي حضرت حق عنصر ديگر طنز است
شود و چـون شـيخ هـيچ         و در حكايتي دو كس، مهمان شيخي صاحبدل و عزلت نشين مي           

از حـضرت حـق   ) خـشم و غـضب  (ن نمـايي  روزي براي مهمانان نداشت گستاخانه و با دنـدا        
  . طلبد روزي مي

  

  گفــت آخــر مــن چــه دارم بــيش و كــم 
  

  ميهمــــانم مــــي فرســــتي دم بــــه دم    
  

ــواره را  ــتادي دو روزي خـ ــون فرسـ   چـ
  

ــاره را     روزه يـــــي بايـــــد مـــــن بيچـــ
  

ــون  ــرا روزي كنــ ــتادي مــ ــر فرســ   گــ
  

ــون   ــر روزي كنـ ــگ هـ ــي از جنـ   وارهـ
  

  ورنـــه زيـــن چـــوبي نهـــم بـــر گـــردنم 
  

ــه قنـــــد    يل مـــــسجد بـــــشكنمجملـــ
  

  چــون بگفــت ايــن مــرد دل برخاســته    
  

ــته    ــد آراســ ــواني پديــ ــد ز ره خــ   شــ
  

ــاه   ــو مـ ــي همچـ ــد غلامـ ــان آمـ   در زمـ
  

ــاد آن جايگــاه     كــرد خــدمت خــوان نه
  

ــار او   ــن گفتـ ــنودند آن دو تـ ــون شـ   چـ
  

ــار او   ــد از كــــ ــب آمدنــــ   در تعجــــ
  

ــدش كــه گــستاخي عظــيم   ــر دو گفتن   ه
  

  مـــي نيـــارد هـــيچ گـــستاخيت بــــيم     
  

  ني بــــدو بايــــد نمــــودگفــــت دنــــدا
  

ــه ننمـــايي نـــدارد هـــيچ ســـود     2تـــا كـ
  

اي بـا     به عدل و دادگستري حضرت حق تعالي است كـه ديوانـه            ،و گاه نيش تند طنز و نقد      
 ،مشاهده گلهّ گاوان و اسبان و گوسفندان و نيز غلامان ماه وش و ايوان و قصر با تجمـل عميـد       
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افكنـد و خطـاب بـه      را به سوي آسمان مياش احوالش منقلب شده با خشم و تندي دستار پنده  
  :گويد حق تعالي مي

  

ــان     ــيم ج ــود را ن ــد خ ــون دي ــرد مجن   م
  

ــان     ــيم نـ ــودش نـ ــتي  نبـ ــي دسـ   وزتهـ
  

ــاد  ــون فتــ ــان آن مجنــ ــشي در جــ   آتــ
  

  خشمگين گـشت ودلـش در خـون فتـاد       
  

ــد زود    ــر بركن ــي داشــت او ز س ــده ي   ژن
  

ــه ســـوي آســـمان افكنـــد زود     پـــس بـ
  

  ، اينـت غـم    گفت گير ايـن ژنـده دسـتار       
  

ــز هـــم     تـــا عميـــدت را دهـــي ايـــن نيـ
  

  چــون همــه چيــزي عميــدت را سزاســت
  

ــت    ــود رواس ــده گرنب ــن ژن ــرم اي   1در س
  

كه در بعد اجتماعي اعتراضي است به اختلاف طبقات زندگي فقيران و ديوانگان با رجـال و   
   .سلاطين است

الهـي بـا قياسـي نـاروا      اعتراض خود را به تقدير و مشيت ،اي مجذوب  و در حكايتي ديوانه   
  .كند بيان مي

  

ــداي    ــا خ ــد ب ــبي در راز آم ــك ش   ي
  

  گفــت اي هــم رهبــر و هــم رهنمــاي 
  

  اين كـه تـو هـستي، اگـر مـن بـودمي            
  

  از خــودت پيوســـته مـــي آســـودمي  
  

ــذارمي   ـــگين نگ ــت اندوهـ ــك دم   ي
  

ــي     ــت دارم ــه ازين ــن، بِ ــه از م   2اي بِ
  
كـه در    به طوري    گيرد ه خداوند صورت مي   گاه نزاع و اعتراض با نسبت دادن صفات انساني ب         

فتـاب  آدهـد كـه در مقابـل         تف غيبـي آواز مـي     ها   ،خواهد اي از خداوند جبه مي     حكايتي ديوانه 
از ده روز صـبر،      بعـد رسد كه ده روز صبر كن        كند اين بار ندا مي      ديوانه باز اعتراض مي    .بنشين

بخـشد و ايـن بـار ديوانـه بـا            ه مـي  اي كه صدها هزار وصله داشت به ديوان        سوخته فروش جبه  
دوختي در    جبه مي  ،ها  گويد خدايا از آن روز از وصله       گستاخي تمام خطاب به حضرت حق مي      

اي بـه هـم      اند و با صـدها هـزار وصـله ايـن چنـين خرقـه                سوخته و فرسوده   ها  خزانه تو جامه  
  اي؟ اي خيلي شگفت و عجيب است اين خياطي را از چه كسي آموخته دوخته

  

ــ ــاي رازم ــون گفــت اي دان   رد مجن
  

  ژنــده اي بــر دوختــي زان روز بــاز 
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  ها جمله بسوخت  در خزانه ت جامه   
  

  بايست دوخت؟ همه ژنده همي كاين 
  

  صد هزاران جامـه بـر هـم دوختـي         
  

  1اين چنـين درزي ز كـي آمـوختي         
  

ه خواهد كه بند   مجذوب با گستاخي و رندي تمام از حضرت حق مي             و در حكايتي طنزآميز   
پرورد ولي تو بندگانت را    پروري را از عميد خراسان بياموزد كه بندگانش را در ناز و نعمت مي             

  .پروراني در فقر و فاقه وفلاكت و بد بختي مي
  

ــد    ــرش مجيــ ــده عــ ــت اي دارنــ   گفــ
  

  بنــــده پــــروردن بيــــاموز از عميــــد    
  

  گـــر از او ديوانـــه اي گـــستاخ بـــاش    
  

  بـــرگ داري لازم ايـــن شـــاخ بـــاش    
  

ــداري ــد    ور نـ ــاخ بلنـ ــن شـ ــرگ ايـ    بـ
  

  2پس مكـن گـستاخي و بـر خـود مخنـد         
  

ي طنز آميز است كه حق تعالي همچـون خـود           ها  و بحِل نكردن حق تعالي ديگر از حكايت       
  .كند تصور مي

  

  اين چه با من مـي كنـي در هـر دمـي            
  

  مـــي برآيـــد از دلـــت آخـــر همـــي 
  

ــوده دل  ــر ب ــن ب ــان داري زم ــزم ج   ع
  

  3اين چه كردي هرگـزت نكـنم بحـل         
  

در شرع اسلام، سلاطين ستمگر و مستبد در قبال هر ظلم و ستمي كه بر افـراد جامعـه                   البته  
شوند مگر آن كه از خود فرد ستم ديـده و شـاكي حلاليـت                كنند هرگز بخشوده نمي    تحميل مي 

 را بـه دنبـال دارد     هـا   ترين عذاب  گويند كه سرسخت   بطلبند كه در اصطلاح فقهي حق الناّس مي       
توان حق تعالي را نماد سلاطين و بزرگان جامعه دانـست كـه در برابـر                 كه در بعد اجتماعي مي    
  .بايد از مردم حلاليت طلبند ظلم و ستمهايشان مي

  ن و حكاّمي و ظلم و ستم سلاطها يعدالت ي نزاع و ب-2
 .و سـتمگران عـصر اسـت       اعتراض عليه شاهان     ،يكي ديگر از نكات بر جسته در آثار عطاّر        

گـشايند و آنـان را     زبان اعتراض بر ارباب قـدرت و پادشـاهان مـي          ،ديوانگاني كه در آثار عطاّر    
 و از آنجـا كـه در   .اند  زبان گوياي اهل زمان و سخن گوي جناح معترض جامعه      ،كنند تحقير مي 
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مـردم را بـه گـوش    ي اعتـراض   به آساني و راحت   ،امانندپناه سپر جنون از رنج و آزار شاهان در          
 .رسانند طبقه حاكم مي

 از زبان اينان درد دل خود را كه درد محرومان ستمديده عصر او و همه زمانهاست بـه              ارعطّ
 طاعـت و عبـادت      هـا   رساند و گـاهي ايـن سـخنان گـستاخانه را از سـاعت              يمگوش حاكمان   

 .پندارد كارآمدتر مي
  

ــستاخ وار   ــك ســخن گ ــان ي ــود ك ــه ب   گ
  

ــز   ــت ف ــسي طاع ــار از ب ــه ك ــد ب   1ون آي
  

 ،رون الرشــيدهــا  ، ســلطان ســنجر،ي تــاريخي قدرتمنــدي چــون انوشــيروانهــا شخــصيت
كـه  ... . سپهدار و سرهنگ و، عميد، خواجه،ي كلي ديگري مانند شاه، امير     ها  الملك با عنوان   نظام

رانـي   زرداران و زور مداران و مزو      ،در حكايات عطاّر نيش تيز انتقاد ديوانگان بر چشم آنهاست         
اينـان از شـاهان و صـاحبان    .كرده است هستند كه وجودشان بر گرده جامعه همواره سنگيني مي       

 و نيش تند و تلخ انتقاد خود را متوجـه           .پردازند گريزند و به تحقير شاه و قدرتش مي        قدرت مي 
 .كنند مي امراي زمان و افراد غير صديق و رياكار اطراف خود

ي تندي بر   ها  زاهدانه و صوفيانه دارد كه دربردارنده تعريض      اي   برخي سخنان مجانين صبغه   «
فرمانروايان و حكاّم است و دور نيست كه آنها گفتار عارفان و پيران بزرگ باشـد كـه بـر زبـان       

  2.»راندنشان از راه انتساب به مجذوبان و مجانين ميسر و ممكن بوده است
شده بود و شـاعران بـازگو كننـده دنيـاي        شعر در دربار شاهان متمركز       ،تقريباً پيش از عطاّر   

از نظر عطاّر سلطان نـه سـايه خداسـت ونـه             اما   .اميران و سلاطين واميال و علايق ايشان بودند       
 .اولوالامر، بلكه موجودي است حقير و ضعيف كه حتّي بر نفس اماره خودش هم تسلّط ندارد

يي كـه   هـا   تـرين پوشـش    ز موجه يكي ا  بيان اين انتقادها محتاج به يك پوشش موجه بود و         «
ي ديوانگـان در    هـا   غالـب حكايـت   توانست اختيار كند استفاده از زبان ديوانگان بود و           عطاّر مي 

 ـ  اي است بـراي بيـان انتقادهـاي سياسـي او از قدرتمنـدان              آثار عطاّر وسيله   و دعـوي    ،ام و حكّ
 خـود را    ، و سخن  خواند سروري و خواجگي حكّام و شاهان را دعوي پوچ وحتّي ننگ آور مي            

  3.»دهد خطاب به همه شاهان دون همت تعميم مي
                                                      

  .25ـ همان، ص 1
  .346ـ سايه در خورشيد، ص 2
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كنـد و   عطاّر در حكمت سياسي ديوانگان اساساً از يك صفت مذموم در پادشاهان انتقاد مي          «
كـرد؛ ولـي در       فرعون دعوي خدايي داشت و اين دعوي را نيـز اظهـار مـي              .آن فرعونيت است  

توانـستند آشـكارا دعـوي خـدايي         ني داشتند، نمي  كه ادعا مسلما  ،تمدن اسلامي خلفا و سلاطين    
آن كه خودشان هم بدانند،      بي ، آنها به ظاهر و به زبان، مسلمان و موحد بودند اما در معني             .كنند

   .»رفتند كه فرعون رفته بود همان راهي را مي
باد مظهر پوچي و هيچي است و چون دعويي خدايي و تفرعن در انـسان باطـل اسـت در                    «

تعبير شده است، بادي متعفّن و آزار دهنده كه مـصداقي اسـت             » باد«وانگان از آن به     حكمت دي 
  1.» كه خود از اين باد كبر و تفرعن غافلند،براي مغروران و متكبران و نازپروردگان و رعنايان

غرور فرعونيت دوري از خداسـت و دوري از خـدا موجـب محروميـت                نتيجه خودبيني و  
 .وردگان از رحمت الهي استفرعون صفتان و نازپر

 بيـدل   .»خدا ظالم است  «كند كه آيا اين سخن درست است كه          پيري كهن از بيدلي سؤال مي     
دارد كه هر چـه در ايـن دنيـا گـردآوري آن     بندگاني ظالم دهد كه خدا ظالم نيست اما      مي پاسخ

 طنز متوجه سـتم   انتقاد و  .كنند كه در يك لحظه همه را از دست بدهي          كاري مي  ،ظالمان با ظلم  
 و شـگردهايي از جملـه    هـا   پيشگان و سلاطين خودخواه است كه همه اموال مردم را بـا ترفنـد             

  .كنند مواخذه مي... .خراج و ماليات و
  

  بـــي دلـــي را گفـــت آن پيـــر كهـــن
  

  حق بود ظالم روا هـست ايـن سـخن          
  

  گفـــت ظـــالم نيـــست امـــا دايـــم او
  

ــالم او     صـــد هـــزاران بنـــده دارد ظـ
  

  مع آري به ظلم اين جايگـاه      هر چه ج  
  

  2جمله بر خيزد به يـك سـاعت ز راه           
  

دهد و آن درويش مجنون صـفت در         در حكايتي سلطان محمود نسبت تكبر به درويشي مي        
  :گويد پاسخ محمود مي

  

ــمندي    ــت ار هوش ــش گف ــدو دروي   ب
  

  گدا خود چون تويي بر من چه بنـدي          
  

  كه در صـد شـهر و ده افـزون رسـيدم            
  

ــر    ــه ه ــدم   ب ــو دي ــداييِ ت ــسجد گ   م
  

  چه جوجـو نـيم جـو بـر هـر سـرايي             
  

ــو گــدايي       ــي چــون ت ــتند از پ   نوش
  

                                                      

  .8ـ همان، ص 1
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ــاني   ــازار و دكــ ــيچ بــ ــدم هــ   نديــ
  

  كــه از ظلمــت نبــود آنجــا فغــاني      
  

  كنــون گــر بيــنش چــشمت تمامــست 
  

ــست    ــر كدام ــدا بنگ ــر دو گ ــا ه   1ز م
  

            بدگوهر و نيز نسبت دادن تكب ر به گدا، و گـدايي بـه        عنصر طنز در پاك عنصر خواندن شاه
كند كه در هـر كوچـه و بـرزن از ظلـم و               پادشاه شكل گرفته است و نيز پادشاهان را تهديد مي         

 .تو ناله و فغاني به درگاه حق برخاسته است و اخذ خراج و ماليات ستم

 را بيـان  از سـلطان   او   بهلـول و دنبـه خواسـتن      طنزآميـز   حكايت  در خست طبعي سلاطين،     
  . كند مي

  

ــا ــت ن ــشكي بخاس ــول را خ   گهي بهل
  

  رفت پيش شـاه از وي دنبـه خواسـت         
  

ــر   ــاهش مگـ ــرد آن شـ ــايش كـ   آزمـ
  

  تـــا شناســـد هـــيچ بـــاز از يكـــدگر 
  

ــرد   ــرد خ ــد ك ــاره باي ــلغم پ ــت ش   گف
  

  پــاره كــرد آن خــادميش و پــيش بــرد 
  

  اندكي چـون نـان و آن شـلغم بخـورد       
  

  بر زمين افكنـد و مـشتي غـم بخـورد           
  

   تـو شـاه    شاه را گفتـي كـه تـا گـشتي         
  

ــاه   ــن جايگ ــت اي ــه برف ــي از دنب   چرب
  

ــي ــو  ب ــر ت ــام از قه ــد طع   حــلاوت ش
  

ــي  ــو   م ــهر ت ــرون از ش ــد ب ــد ش   2بباي
  

نيش طنز وانتقاد متوجه سلاطين است كه بهلول بـراي رفـع يبوسـت خـود انـدك دنبـه از                      
ه جـواب  ماهران دهد اما بهلول بسيار رندانه و  شلغم پاره مي  ،خواهد و او به جاي دنبه      سلطان مي 

 رفتـه اسـت و      ها  اي از خست طبع تو چربي از دنبه        گويد از زماني كه تو پادشاه شده       دهد مي  مي
از قهر تو طعام، حلاوت و شيريني خود را از دست داده است اين جا ديگر جاي ماندن نيـست            

 .بايد اين شهر را ترك گفت

   .م استو گاه اعتراض و نقد طنزآميز متوجه عجز و ضعف سلاطين و حكاّ
  

ــد   ــي تاختنـ ــه را مـ ــي ديوانـ   آن يكـ
  

  كودكــــانش ســــنگ مــــي انداختنــــد 
  

ــد   ــصر عمي ــت او زود در ق   در گريخ
  

  بــــود او در صــــدر آن قــــصر مــــشيد 
  

ــس   ــد ك ــشش نشــسته چن ــد در پي   دي
  

ــس    ــش مگـ ــد از رويـ ــي راندنـ ــاز مـ   بـ
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ــاه   ــد از جايگ ــر وي زد عمي ــگ ب   بان
  

  گفــت اي مــدبر كــه داد اينجــات راه     
  

  مـن خـون چكـان   گفت بـود از ديـده     
  

  زان كه سنگم مـي زدنـد ايـن كودكـان           
  

  آمـــدم كـــز كودكـــان بـــازم خـــري 
  

ــري    ــن عــاجز ت ــاره زم ــو صــد ب   خــود ت
  

  چون تو را در پـيش بايـد چنـد كـس           
  

  تـــا ز رويـــت بـــاز مـــي رانـــد مگـــس  
  

  كودكــان را چــون زمــن داري تــو بــاز
  

  1ســرنگوني تــو بــه حــق نــه ســـرفراز      
  

دارد كه سـلطان   كند و به طور ضمني ابراز مي  اشاره ميكه به ناز پروردگي و زبوني سلاطين  
  .حقيقي و پايدار يكي بيش نيست و آن خداوند مطلق است

ي طنزآميز فراواني در حرص و آزمندي و حرام خـوارگي سـلاطين و دوري     ها  البته حكايت 
 كه در  صفات منفور آنان آورده استها توجهي به عقاب اخروي و ده    آنان از خدا و رعيت و بي      

  .گنجد اين مقال نمي

  .. .  تظاهر و ريا كاري صوفيان و واعظان و-3
گر اجتماعي تظاهر و رياكاري واعظان و زاهدان و محتسبان فاسق و             ي ويران ها  يكي از آفت  

اخلاصِ دلق آلوده است كه به نحوي با مسايل ديني و شـرعي در ارتبـاط      سالوس و صوفيان بي   
  .ي در اغفال مردم دارندهستند و با اعمال ريايي سع

به طوري كه صوفي از جاده عرفان و زاهد از جاده شرع و محتسب از جاده عرف و اخلاق                   
دهند و صـومعه و      شود كه خرقه و تسبيح و سجاده و قرآن را دام تزوير خود قرار مي               خارج مي 

تـون عرفـاني    برند و تأمـل در آثـار م        خانقاه و خرقه و منبر و محراب و مسجد را زير سوال مي            
دهد كه گاه شيخ و فقيه و امام جماعت و مفتي و ديگـر متـشرعّان ريـا كـار قـشري و         نشان مي 

 توبه فرماياني هستند كه خود اهل عمـل نيـستند و همـه          ،مدعيان دين با عوام فريبي و سالوسي      
  .اند اين قشرها از نيش تند و تيز شاعران عارف در امان نبوده

  

  فــــادر خــــصومت آمدنــــد و در ج
  

ــضا   ــوش در دار القــ ــع پــ   دو مرقّــ
  

  قاضــي ايــشان را بــه كنجــي بــرد بــاز
  

  گفت صوفي خوش نباشد جنگ سـاز       
  

ــرده  ــر كـ ــسليم در بـ ــة تـ ــد جامـ   ايـ
  

  ايـد؟   اين خصومت از چه در سر كرده       
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  گر شـما هـستيد اهـل جنـگ و كـين           
  

  !ايــن لبــاس از ســر بــر اندازيــد هــين 
  

ــد   ــل آمدي ــه را اه ــن جام ــما اي   ور ش
  

ــد  در   ــل آمدي ــر جه ــصومت از س   خ
  

ــوي   ــرد معن ــه م ــه قاضــي ام ن ــن ك   م
  

  زين خـصومت شـرم مـي دارم قـوي          
  

  هــر دو را بــر فــرق مقنــع داشــتن    
  

ــتن    ــع داش ــان مرق ــن س ــود زي ــه ب   1ب
  

پوشيدن لباس صوفيان كه نشانه گذشت و صلح و تسليم و توكّـل اسـت بـا                 ي در   ناسازگار
گويـد شـما در ظـاهر      به طـور ضـمني مـي   .، ايجاد طنز كرده است  دروني غيرصافي و مغشوش   

كنيد و چون از درون صوفي صافي نيستند پس منيـت و خودخـواهي بـر     گري مي   صوفي يادعا
 لباس زنان مقنعه پـوش بـر تـن    ،ي تزوير و رياها وجود شما مسلط است اگر به جاي اين جامه       

ودن درون، كلام را    گري و مغشوش ب     صوفي يو همين تضاد و مغايرت در ادعا      . كنيد بهتر است  
 .طنزآميز كرده است

  : است كهعلوي و عالم و مخنّثي طنز آميز قصه ها حكايتديگر از 
  

  يكــي علــوي يكــي عــالم يكــي حيــز  
  

  بــه ســـوي روم مـــي بردنــد هـــر چيـــز    
  

ــافران راه    ــن را ك ــه ت ــن س ــد اي   گرفتن
  

  بــه خــواري پــيش بــت بردنــد ناگــاه      
  

ــار     ــد كفّ ــين گفتن ــه چن ــر س ــدان ه   ب
  

ــت   ــه ب ــار   ك ــرد ناچ ــد ك ــجده باي    را س
  

  و گر نه هر سـه تـن را خـون بريـزيم            
  

ــزيم    ــاكنون بريـ ــل كـ ــدهيم بـ ــان نـ   امـ
  

  بــدان كفّــار گفتنــد آن ســه اســتاد     
  

ــد امــان داد      ــبي باي ــا را يــك ش ــه م   ك
  

ــردن   ــشه ك ــشبي اندي ــواهيم ام ــه خ   ك
  

ــردن      ــشه ك ــتي پي ــت پرس ــايد ب ــه ش   ك
  

  امان دادنـد يـك شـب آن سـه تـن را             
  

   هــر يـــك خويـــشتن را كــه تـــا بيننـــد  
  

ــار    ــت ناچ ــوي گف ــشاد عل ــان بگ   زب
  

ــار      ــست زنّـ ــد بـ ــت ببايـ ــيش بـ ــه پـ   بـ
  

     
  كـــه از جـــدم تمامـــست اســـتطاعت 

  
  كنـــد در حـــق مـــن فـــردا شـــفاعت     

  
ــز    ــن ني ــت م ــالم گف ــشاد ع ــان بگ   زب

  
  نيــارم گفــت تــرك جــان و تــن نيــز      

  
  كه گر بت را نهـم سـر بـر زمـين مـن             

  
  بـــر انگيـــزم شـــفيع از علـــم ديـــن مـــن 
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  مخنّــث گفــت مــن گمــراه مانــدم     
  

ــدم      ــواه مان ــفاعت خ ــون ش ــي ع ــه ب   ك
  

  شما را چون شفيع است و مرا نيـست        
  

  زمن اين سجده كـردن پـس روا نيـست          
  

  چو شمعي گر برندم سر چـه باكـست        
  

  نيـــارم ســـجدة بـــت، كـــان هلاكـــست 
  

  نيــارم ســر بــه پــيش بــت فــرو خــاك 
  

ــود ســر زتــن برنــد بــي بــاك         ورم خ
  

  ر دو را در خـورد آمـد        چو جان آن ه ـ   
  

  1چنـــين جـــايي مخنّـــث مـــرد آمـــد     
  

   خود  علوي به اميد شفاعت كنـد و فقيـه بـه اميـد          بندد و پيش بت سـجده مـي         زناّر مي  ، جد
كند تا از مرگ جسماني رهايي يابـد و مخنّـث كـه اميـد                 پيش بت سجده مي    ،شفاعت علم دين  

يرد اما پـيش بـت سـر تعظـيم فـرو      پذ شفاعت به هيچ كسي ندارد همچو شمع سر بريدن را مي      
و  ـ كه بـر علـوي و فقيـه تـرجيح داده اسـت        -ثثبات قدم و مردانگي و اعتقاد مخنّآورد  نمي

 .شود عنصر طنز را پديد آورده است تناقض و تضاد دور از انتظار كه از اين سه تن ظاهر مي

 كه چه بـسا قارونـان       دهد  امتحان، عيار خود را نشان مي      ةدر بعد عرفاني مرد راستين در بوت      
 .آيند نمايند و هژبران در پناه مور مي عور و مفلس مي

  

ــو قارو ــد  چ ــور آين ــن ره ع ــان دري   ن
  

ـــه  ـــژبران در پــ ـــناه مــ ــدـ   ور آين
  

عدم اخلاص در عبادت و ايمان و ريا كاري و تملّق و تظاهر افرادي كه به خاطر ديگـران و        
دهند مورد طنز و طعن قرار گرفته است بـه           ان مي نه به خاطر خداوند، خود را عابد و مؤمن نش         

طوري كه حتّي رعايت دقيق آداب و سنن و استغفار و راز و نياز و بالاخره رسوم مسلماني بـه                    
كنـد و عطّـار    را با سگ ادب مـي چنين افرادي  و خداوند   .خاطر جلب توجه ديگران بوده است     

ن غـرق در ريـا و تظـاهر و خـود فروشـي              گويد كه ريا كاران به خاطر ديگرا        مي آنهاخطاب به   
   .كنند نمي شوند و حال آنكه از خدا كه پيوسته ناظر اعمال بندگان است شرم مي

رود  نمونه بارز آن حكايت مرد نمازي است كه شب هنگام براي نماز خواندن به مسجد مـي  
داري بـه    هيا عابدي براي عبادت و شب زنـد       شيخي  پندارد    مي ،شنود و در حين نماز صدايي مي     

واند نزديك سحرگاه كه روشـني ظـاهر        خ  مسجد آمده است تا سحر گاه برا خود نمايي نماز مي          
مي شود متوجه مي گردد كه آن صدا از سگ بوده است كه در مـسجد خفتـه بـود و از شـدت                        

  :گويد شرمندگي با خود مي
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  اي بي ادب مـرد     : زبان بگشود و گفت   
  

  تو را امشب بدين سگ، حق ادب كرد        
  

  همــه شــب بهــر ســگ در كــار بــودي 
  

ــودي     ــدار ب ــين بي ــق را چن ــبي ح   ش
  

  نديدم يك شـبت هرگـز بـه اخـلاص          
  

  كه طاعت كردي از بهـر خـدا خـاص          
  

ــي    ــو اي مرائ ــر از ت ــگ بهت ــسي س   ب
  

ــايي    ــو كج ــا و ت ــگ كج ــا س ــين ت   بب
  

ــو   ــا ت ــرق ري ــدي غ ــرمي ش ــي ش   ز ب
  

ــو   ــدا تـ ــرم آخـــر از خـ   نـــداري شـ
  

  چـــو پـــرده برفتـــد از پـــيش آخـــر  
  

  چــه گــويي بــا خــداي خــويش آخــر  
  

ــود بديــدم     ــون پايگــاه خ ــون چ   كن
  

  اميـــد از كـــار خـــود كلـــي بريـــدم 
  

ــز     ــان ني ــد در جه ــاري نياي ــن ك   ز م
  

ــز   ــد ســگان را شــايد آن ني ــر آي   1و گ
  

و در حكايتي ديگر عدم صدق و اخلاص مدعيان متشرعّ را با تمثيل مـؤذّن خـوش صـوت                
   .لبي و اخلاق ظاهري چون جوز و گنبد استكند كه ناسازگاري در ايمان ق بيان مي

  

  خـــوش آوازي ز خيـــل نيكخواهـــان
  

  مــــؤذّن بــــود در شــــهر ســــپاهان 
  

ــود   ــدي ب ــي گنب ــهر از بزرگ   در آن ش
  

  كــه ســر در گنبــد گردنــده مــي ســود 
  

  بــر آن گنبــد شــد آن مــرد ســر افــراز  
  

  نمـــــاز فـــــرض را مـــــي داد آواز 
  

ــت در راه    ــي رف ــي م ــه ي ــي ديوان   يك
  

ــيد ا  ــي پرس ــاه  يك ــرد آگ ــاي م   ز او ك
  

  چــه مــي گويــد بــر ايــن گنبــد مــؤذّن 
  

ــو اي محبــوب محــسن     جــوابش ده ت
  

  كه اين جوزست از سرتا قـدم پوسـت        
  

  كه مي افشاند او بر گنبـد اي دوسـت          
  

ــد   ــي نجنب ــي م ــو او از صــدق معن   چ
  

  2چون جوزست و گنبد     دان كه   يقين مي  
  

رياي كناّس بر   بعد ترجيح دادن عمل بي يكسان دانستن عمل كناّس و مؤذّن و      و در حكايتي    
تظاهر و رياي مؤذّن عنصر طنز را پديد آورده است نيش تند طنز و نقد متوجـه عابـد نمايـان و     

شـوند و ديگـران را        مغرور و فريفتـه خـود مـي        ،زاهدان متظاهر است كه با اعمال ظاهري شرع       
دهنـد وبـا سـگ نفـس         مـي دهند و در حقيقت درخت ديو را در درون خود پرورش             فريب مي 

  .سراي هستند هم

                                                      

 .89ـ الهي نامه، ص 1
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ــي  ــي م ــي  در ره ــنايي ب ــد س ــرار ش   ق
  

ــار      ــشغول ك ــده م ــي ش ـــد كناّس   دي
  

ــاز  ــد ب   ســوي ديگــر چــون نظــر افكن
  

ــاز     ـــگ نم ــد در بان ــؤذّن دي ــك م   ي
  

  گفت نيست ايـن كـار خـالي از خلـل          
  

  هــر دو را مــي بيــنم انــدر يــك عمــل 
  

  خبر چون آن دگر زان كه هست اين بي   
  

   يـــك دو مــن نــان كــارگراز بــــراي 
  

  چون براي نانـست كـار ايـن دو خـام          
  

  بيـــنم مــدام هـر دو را يـــك كــار مـي   
  

  بلكه ايـن كنّـاس در كارسـت راسـت         
  

  وآن مــؤذّن غــــرّه روي و رياســت   
  

  پس در ايـن معنـي بلاشـك اي عزيـز          
  

  1از مـؤذّن بِـه بــــود كنّـــاس نـــيز          
  

به اعمال و عبادات و فـرايض و مـستحبات خـود             طنز متوجه كساني است كه        تند نيشگاه  
گردنـد عطّـار در رد ايـن     كنند وبا توجه به اعمالشان گرفتار عجب و خودخواهي مي         مبالات مي 
ارزد و ريـا و عجـب        مينگويد اگر چهل حج پياده با عجب همراه باشد به ناني             مي گونه عجب 

بـا   دانـد و  توأم با عجب را كار ابلـيس مـي    كند و طاعت     را به كوه آتشين و كوه دوزخ مانند مي        
فروشـي بـاز هـم معاملـه      كند كه اگر تو چهل حج را به ناني مـي     ديگري بيان مي    طنزآميز تمثيل

  .اي خوبي كرده
  

ــي  ــرده يـ ــل كـ ــاده  توكّـ ــار اوفتـ   كـ
  

  بــه جــاي آورده چــل حــج پيــاده      
  

ــرده    ــاده ك ــج پي ــل ح ــه چ ــن ك   ام م
  

  به انصافي بسي خـون خـورده ام مـن          
  

  ديد آن عجب درخودمردبرخاست   چو  
  

  منــادي كــرد در مكــه چــپ وراســت  
  

  كــه چــل حــج پيــاده ايــن ســتم كــار 
  

ــدار    ــو خري ــد ك ــي فروش ــاني م ــه ن   ب
  

  فروخت آخر بـه نـاني وبـه سـگ داد          
  

  يكي پير از پسش در رفـت چـون بـاد      
  

  تو گر چل حج بـه نـاني مـي فروشـي         
  

  قوي مي آيدت چنـدين چـه جوشـي         
  

ــه  ــت جمل ــه آدم هــشت جن ــورك    پرن
  

  2بــه دو گنــدم بــداد از پــيش مــن دور 
  

كرد  عطاّر در ذم ريا و عجب در حكايت طنزآميز روستايي كه عنبر را فضله گاوان تصور مي                
  :گويد مي

                                                      

 .240ـ مصيبت نامه، ص 1
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ــت  ــشين اسـ ــب،كوه آتـ ــا و عجـ   ريـ
  

  دانـي كـه كـوه دوزخ ايـن اسـت           نمي 
  

ــردي  ــيس كـ ــو طاعـــت ابلـ   اگـــر تـ
  

  چــو عجــب آري دران ابلــيس گــردي 
  

  جهاني است   تو گر طاعت  جوي عجب   
  

ــت     ــي اس ــه دان ــشي در پنب ــال آت   1مث
  

   اعتراض طنزآميز بر اميال دروني و هواهاي نفساني -4
  

  يافــت مــردي گــور كــن عمــري دراز
  

  سايلي گفـتش كـه چيـزي گـوي بـاز           
  

  تا چو عمـري گـور كنـدي در مغـاك          
  

  اي در زيـر خـاك؟      چه عجايـب ديـده     
  

  گفت اين ديدم عجايب حـسب حـال        
  

   سـگ نفـسم همـي هفتـاد سـال          كاين 
  

  گور كندن ديـد و يـك سـاعت نمـرد          
  

  2يـك دمــم فرمــان يــك طاعــت نبــرد  
  

گـور و    ،گويد سگ نفس من هفتـاد سـال        عنصر طنز ملامت گونه است كه مرد گور كن مي         
امـا يـك لحظـه از هـوس     بينـد    مـي اي تاريك و وحشت انگيز اسـت  مغاك مردمان را كه حفره    

  .كشد ميها دست ن ماديات و شهوات و پليدي
  . نيز در نكوهش هواهاي نفس استحكايت پير دانا و خر بنده

  

ــدان خربنــده گفــت آن پيــر دانــا       ب
  

ــا     ــرد توان ــست اي م ــارت چي ــه ك   ك
  

ــارم  ــده ك ــن خربن ــه م ــا ك ــين گفت   چن
  

  بــه جــز خربنــدگي كــاري نــدارم     
  

ــوزون  ــشيار مـ ــوابي دادش آن هـ   جـ
  

  كه يـا رب خـر بميرانـت هـم اكنـون            
  

  مرد تـو دل زنـده گـردي       كه چون خر    
  

ــردي     ــده گ ــدا را بن ــده، خ ــو خربن   ت
  

ــا را در نهادســت  ــه م ــافر ك ــن ك   از اي
  

ــت    ــر فتادس ــان كمت ــسلمان در جه   م
  

ــار   ــه گفت ــسياري ب ــست ب ــسلمان ه   م
  

  3مــسلماني همــي بايــد بــه كــردار     
  

   اعتراض طنزآميز بر خودخواهي و اناّنيت -5
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  حكايت رمز خواستن موسي از ابليس-
  

   گفــت بــا موســي بــه رازحــق تعــالي
  

ــاز    ــوي ب ــزي ج ــيس رم ــاخر از ابل   ك
  

  چــون بديــد ابلــيس را موســي بــه راه
  

  گــشت از ابلــيس، موســي رمــز خــواه 
  

  دايـم يـاد دار ايـن يـك سـخن          : گفت
  

  1من مگو تـا تـو نگـردي همچـو مـن            
  

ترين شيوه سلوك ترك خودخـواهي و اناّنيـت اسـت و وصـال حـق در       بزرگترين و اساسي 
   .يني استترك خود ب

ي خـود  ها  و خودخواهي  ها   و دل مشغولي   ها  در بعد عرفاني هر كسي كه گرفتار ريش هوس        
 و در سـلوك عـشق   .اصي كندتواند در درياي پر خون عشق و معرفت الهي غو         است هرگز نمي  

  .كند نمي  فرقي، از خدا باز ماني و چه با كندن ريش آرزوهاها  چه با آراستن ريش هوس،الهي
  

ــ ــيم عاب ــت كل ــت در وق ــوده س   دي ب
  

ــيم    ــب مق ــود روز و ش ــادت ب   در عب
  

ــت  ــي نياف ــشايش م   ذره اي ذوق و گ
  

ــي نيافــت      ــابش م ــينه ت ــاب س   زآفت
  

  داشت ريشي بس نكـو آن نيـك مـرد         
  

  گاه گـاهي ريـش خـود را شـانه كـرد            
  

  مـــرد عابـــد ديـــد موســـي را ز دور 
  

ــور    ــسالار ط ــاي سپه ــد ك ــيش اوش   پ
  

  الاز بـراي حـق كـه از حـق كـن سـؤ      
  

  تـا چــرا نـه ذوق دارم مــن نـه حــال؟    
  

  چون كليم القـصه شـد بـر كـوه طـور           
  

  باز پرسيد آن سـخن، حـق گفـت دور       
  

  گو هر آنك از وصل ما درويـش مانـد         
  

ــد   ــش خــويش مان ــشغول ري ــاً م   دايم
  

  موسي آمد قصه بر گفتش كه چيـست       
  

  ريش خود مي كند مرد و مي گريست        
  

  جبرئيـــل آمـــد ســـوي موســـي دوان
  

  هم مشغول ريش است اين زمان     :گفت 
  

  ريــش اگــر آراســت در تــشويش بــود
  

  2ور همي بر كنـد، هـم در ريـش بـود          
  

گاهي نيش نقد و طنز عطاّر متوجه دنياداران و خام رگـان و نادانـاني اسـت كـه بـه دنيـاي                       
كنند كـه عطـار در حكايـت     بندد و در كسب آن از هر فريب و نيرنگي دريغ نمي عجوزه دل مي  

                                                      

 .2952ـ5ـ منطق الطير، ابيات 1
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تعميم دادن رفتار گليم فروش، به همه بازاريان و سوداگران آنان را ابليس و كافر سـيرت               زير با   
  .كند معرفي مي

  

  گليمـــي بـــود آن شـــوريده جـــان را
  

ــد آن را   ــا بفروشـ ــردي داد تـ ــه مـ   بـ
  

  بدو آن مردگفت اين بس درشت است      
  

  به نرمي همچو پشت خارپشت اسـت       
  

  خريـــد آن مـــرد ارزان وهـــم آنگـــاه
  

ــداري پ  ــد از راه خريــ ــدار آمــ   ديــ
  

ــدو گفتـــا گليمـــي نـــرم داري؟      بـ
  

  چنـــين گفتـــا كـــه دارم تـــا زر آري 
  

ــش  ــيش آورد دروي ــصه پ ــو زر الق   چ
  

ــيش    ــرد در پ ــيم آن م ــادش آن گل   نه
  

  بــدو گفتــا گليمــي بــي نظيرســت    
  

  كــه از نرمــي بعينــه چــون حريرســت 
  

  يكي صوفي سوي او هوش مي داشت      
  

  خريدش تا فروشش گوش مي داشت       
  

  يــك نعــره زد گفــت اي يگانــههمــي 
  

ــه     ــندوق خان ــن ص ــشان دري ــرا بن   م
  

ــر اينجــا گليمــي    كــه مــي گــردد حري
  

  ســــفالي مــــي شــــود در يتيمــــي 
  

  كه من در جـوهر خـود چـون سـفالم          
  

ــالم    ــه ح ــو ك ــردد ب ــندوقت بگ   1زص
  

تناقض و تضاد در گفتار مـرد گلـيم فـروش كـه هنگـام خريـدن گلـيم آن را چـون پـشت           
گويـد عنـصر     فروختن همان گليم آن را چون حرير نرم و لطيف مـي           خارپشت ضخيم و هنگام   

طنز را پديد آورده است و با تعميم دادن آن رفتار، به همه بازاريان و سوداگران آنان را ابليس و                
  كند كافر سيرت معرفي مي

   اعتراض طنز آميز بر خرافات-6
  

  مگــر ديوانــه يــي مــي شــد بــه راهــي
  

ــاهي     ــر پاليزگـ ــد بـ ــر ديـ ــر خـ   سـ
  

  بديشان گفت چون خر شد لگد كوب       
  

  چراست اين استخوانش بر سر چـوب       
  

ــنده ي راز    ــاي پرس ــد ك ــين گفتن   چن
  

ــاز      ــد ب ــشم ب ــه دارد چ ــراي آن ك   ب
  

ــردار  ــي خب ــه زان معن   چــو شــد ديوان
  

  بديشان گفت اي مـشتي جگـر خـوار         
  

  گر آنستي كـه ايـن خـر زنـده بـودي            
  

  بسي زيـن كـار خـر را خنـده بـودي            
  

                                                      

 .231ـ الهي نامه، ص 1
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   دادســـت ايـــامشـــما را مغـــز خـــر
  

ــر دام   ــسته ب ــن ســر خــر ب ــد اي   از آني
  

  خود باز .. نداشت او زنده چوب از كو     
  

ــاز     ــد ب ــشم ب ــرده دارد چ ــه م   چگون
  

  برو دم دركـش و تـن زن چـه گـويي           
  

  1نداني مـي چـه جـويي       چو چيزي مي   
  

خرافات و عقايد پوچ براي حفظ منافع اين جهاني عنصر طنز را پديد آورده است به طوري                 
اش را براي دفـع چـشم بـد           كه خود نمادي از حماقت و ناداني است استخوان سر مرده           كه خر 

ترنـد كـه    اند كه چنين افراد غافل و جاهل هزار مرتبه از خر بدتر و نـادان        ديگران بر بوستان زده   
كشند غافل از اين كه همه تيرها به         تير تدبير براي حفظ ماديات اين جهان از كمال انديشه برمي          

  .زنند گردند كه در حقيقت خود را گول مي خود برميسوي 
  

  مكــش چنــدين كمــان بــر تيــر تــدبير
  

  كه از تو بـر تـو مـي آيـد همـان تيـر               
  

  از جملـه  .كنـد  گاه لاف عشق و ادعاي دوستي و گريز از ميدان عشق الهي ايجـاد طنـز مـي                 
  :حكايت شبلي و دوستان مدعي

  

  چو شـبلي را زيـادت گـشت شـورش       
  

  در قيـــدي بـــه زورشفـــرو بـــستند  
  

ــاه    ــد ناگـ ــيش او رفتنـ ــي پـ   گروهـ
  

ــتادند در راه    ــاره باســـ ــه نظّـــ   بـــ
  

  بــه ايــشان گفــت شــبلي ســخن ســاز
  

ــين راز    ــد ه ــد برگويي ــه قومي ــه چ   ك
  

  همــــه گفتنــــد خيــــل دوســــتانيم
  

  كـــه ره جـــز دوســـتيِ تـــو نـــدانيم  
  

  چو بشنيد ايـن سـخن شـبلي ز يـاران          
  

ــاران     ــنگ ب ــالي س ــرد ح ــشان ك   براي
  

ــاران ا ــه ي ــد هم ــنگ ديدن ــون س   و چ
  

ــد   ــنگ از پيـــشش رميدنـ ــيم سـ   ز بـ
  

ــاه   ــت آن گ ــبلي گف ــشاد ش ــان بگ   زب
  

  كه اي جمله بـه هـم كـذاّب و گمـراه          
  

  چو لاف از دوسـتي تـان بـود بـا مـن            
  

  نبوديـــد اي خسيـــسان پـــاك دامـــن 
  

ــر   ــت آخ ــم دوس ــزد ز زخ ــه بگري   ك
  

  2كه زخـم او نـه، رحـم اوسـت آخـر            
  

       انـد   زنند مورد طعن و طنـز قـرار گرفتـه      عا دوستي مي  در اين حكايت دوستاني كه لاف و اد
چرا كه زخم و رحم دوست در نزد رفيقان يك دل و پاك دامن يكـسان اسـت و كـسي كـه از                        

                                                      

 .134ه، ص ـ اسرارنام1
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در بعد عرفاني نـيش طنـز متوجـه كـساني         .زند گريزد لاف دوستي مي    زخم و ضربه دوست مي    
دك محنت و مصيبت او را بر       است كه از حضرت حق هميشه انتظار عنايت و پاداش دارند و ان            

پردازند و دم زدنشان از دوستي       ابند و در مقابل چنين بلا و محنت به تضرع و شكايت مي            ت  نمي
اين حكايت با اندك تفاوتي در مثنوي مولانا در دفتر دوم بـه نـام      . حق جز لاف و گزاف نيست     

 .ذوالنّون مصري شكل گرفته است

ي هـا    عرفاني فراواني با مضامين گونـاگون در مثنـوي         ي طنز آميز  ها  ناگفته نماند كه حكايت   
عطاّر از زبان فرزانگان شوريده حال نقل شده است كه امكان ارائه همه آنها در اين مقاله انـدك                   

  .مقدور نبود
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